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ئهم االعالمين و صليلله رب الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 جلسه گذشتهخلاصه 

شخص در هنگام وضو گرفتن، شستن صورت را از بالا شروع کند. عرض شد که مشهور  واجب است که ،نظر مرحوم سید )ره(به 

غال قاعده اشت گذشته دلیل اول که در جلسه ای برای این قول اقامه شده است کههادل .استهمین قول  ،بین متقدمین و متأخرین

ابی که  بود که به روایت اول تااست، دلیل دوم، روای پذیرفته نیست و مردودشد که این دلیل  ی شد و نتیجه اینبود ذکر و بررس

که سند این روایت در جلسه گذشته لةً ضعیف است سنداً و دلا ،عرض شد که این روایت نقل کرده بود، اشاره شد وجریر رقاشی 

 بررسی شد.

  ذکور، دلالةً نیز قصور دارد و دلالت آن تمام نیست.روایت م اینکه دوم،

جه المسح نه على ولتقییده بکو و أمّا روایة قرب الإسناد، فالأمر فیه محمول على الاستحباب قطعا»: رموده استانصاری )ره( فشیخ 

را زی شودکه در روایت قرب الإسناد ]روایت ابی جریر رقاشی[ آمده است بر استحباب حمل می ]به غَسل[ ؛ امر1«فی مقابل اللطم

ستن ش ن، روایت مذکور بر وجوببنابرایمقابل لطم است و لطم کراهت دارد قیدی در روایت مذکور، بیان شده است که آن قید در 

 .دلالت دارد شستن صورت؛ از بالاکند، بلکه بر استحباب یدلالت نم از بالا
 به شیخ انصاری )ره(اشکال 

تر ه امر خارجند و به تعبیر روشنمشکلی ندارد و تمام است زیرا وجوب و استحباب از مدلول صیغ رقاشی ابو جریر روایتدلالت 

مر به خاطر وجود قرینه، صیغه اگاهی عقل شود و د، بلکه صیغه امر در یک معنی استعمال میشوصیغه امر در دو معنا استعمال نمی

صیغه  اگربنابراین،  کند.صیغه امر را بر استحباب حمل می ای که وجود داردقرینه با توجه بهکند و گاهی را بر وجوب حمل می

مر مقترن به غه اشود، ولی اگر صیعبارت از ترخیص در ترک باشد، بر استحباب حمل میای باشد که آن قرینه امر مقترن به قرینه

فیه مانحن در با توجه به اینکه صیغه امر ]اغسل وجهک[ و شودحمل میای باشد که ترخیص در ترک نداشته باشد، بر وجوب قرینه

شود؛ یبر وجوب حمل م« اغسل»ای نیست که بر ترخیص ترک دلالت داشته باشد لذا مقترن به قرینه رقاشی[ ]روایت ابی جریر

 ن واجب است.به این معنی که شستن صورت از بالا به پایی

ین غسل ب. تفاوت «اغتسل للجمعة و الجنابة»وارد شده است:  جنابتاین مطلب در رابطه با امر به غَسل در رابطه با جمعه و نظیر 

جمعه و جنابت این است که غسل جمعه مستحب است، ولی غسل جنابت واجب است و امر به این دو غسل با یک لفظ بیان شده 
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و شود استحباب فهمیده می ،به اعتبار اینکه قرینه بر ترخیص در ترک غسل جمعه وجود داردکه « اغتسل»ست است و فرموده ا

  .شودای بر ترخیص در ترک غسل جنابت وجود ندارد، وجوب فهمیده میبه اعتبار اینکه قرینه

« لطم»ل در مقاب «ماسحاً»، یعنی اینکه شیخ انصاری )ره( فرموده است که قید به اجزاء و قیود نیز مطلب از همین قرار استنسبت 

و  «جماعةً أکرم»شود که اگر مولی بگوید: ست که شستن از بالا مستحب است چون لطم کراهت دارد، عرض میحاکی از این ا

آن بت به اکرام نسدر این صورت  ،دوشبقائم ، ترخیص در ترک دارد ،آن جماعتبعضی از  اکرام نسبت به عبد بر اینکهبعد قرینه 

 کند.جنبه وجوب پیدا میترخیص در ترک قائم نشده است، ای بر ای که قرینهنسبت به عده اکرام، جماعت، استحباب دارد، اما

شود و هم با آب نصاری )ره( فرموده است که چون مسح، جنبه وجوب ندارد و هم با ارتماس محقق میفیه نیز که شیخ امانحندر 

شود که قرینه بر ترخیص در ترک مسح قائم شده است، یعنی شود، عرض میریزد، محقق میباران که بر روی صورت و دست می

کند اما ه مسح جنبه استحباب پیدا میکه در این صورت امر نسبت ب کشیدن دست و مسح جایز استترک  قرینه قائم شده است که

ه قائم شد که نسبت ب ، اگر قرینه«اکرم جماعةً»در  که گونههمان بنابراین، اصل مسأله که امر به غَسل باشد، جنبه وجوب دارد.

عده دیگر که ترخیص در ترک ه مستحب است، لکن اکرام آن عداکرام  ،اکرام بعضی از آن جماعت، ترخیص در ترک وجود دارد

آمده است و قرینه بر ترخیص در ترک مسح « ماسحاً»که قید  آنجاییفیه نیز واجب است، در مانحندرباره آنها وارد نشده است، 

 ت.قوت خود باقی اسوجود ندارد، وجوب به  لا جنبه استحباب دارد، ولی نسبت به بقیه موارد که قرینهوجود دارد، شستن از با

و تنها مشکلی که متوجه روایت است، ضعف سندی  مشکلی ندارد و دلالت آن تمام استز نظر دلالت روایت مذکور، ا بنابراین،

توان به این روایت استناد کرد، ولی اگر مشکل سندی روایت حل نشود، روایت مذکور است که اگر مشکل سندی حل شود، می

 ان به آن استناد کرد.تونمی

ذَ فَأخََفَأَدْخَلَ یَدَهُ الْیمُنْىَ  فَدعََا بِقَدحٍَ مِنْ مَاءٍ: »(ص)وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ  (ع)قَالَ: حَکىَ لَنَا أَبُو جَعْفرٍَ  ؛عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أعَْیَنَ دوم:روایت 

نىَ ثُمَّ مَسحََ مْفَأسَْدَلَهَا عَلىَ الْیُ ثمَُّ أَعاَدَ الْیسُْرَى فیِ الإِْنَاءِ ثُمَّ مَسحََ بیَِدهِِ الْجاَنِبَینِْ جمَِیعاً وجَْهِهِ مِنْ أَعْلىَ الْوجَْهِفَأَسدَْلَهَا عَلىَ  کَفّاً مِنْ مَاءٍ

وَ لمَْ  أْسَهُ وَ رجِْلَیْهِمَا بَقیَِ فِی یَدَیهِْ رَثمَُّ مَسَحَ ببِِلَّةِ  ثمَُّ صَبَّهَا عَلىَ الیُْسْرَى فَصَنعََ بِهاَ کمَاَ صَنعََ باِلْیُمْنىَ الإِْناَءِثُمَّ أَعاَدَ الْیُمْنَى فیِ  جَوَانِبَهَا

  .1«یُعِدْهمَُا فِی الإِْنَاءِ
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